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ای خدای مهربان، نام تو بهترين سرآغاز برای هرکار است.
من کارهايم را با نام تو شروع می کنم. نام تو به من شادی و نشاط می دهد.

ای خدای بزرگ، اکنون که به کلاس دوم آمده ام، از تو سپاس گزارم؛ 
ای پروردگار عزيز، از تو ياری می خواهم تا هميشه در درس هايم موفّق شوم.

پروردگارا،به من کمک کن تا فرزندی خوب برای خانواده ام باشم و برای کشور
 عزيزم ايران کارهای خوبی انجام دهم.

ستايش

 ÔزŊ ÔȜٓآŏǇ řØƔŏÕ̞ Ϡ ×Ɩ Ś Õƍ ِمŊ ÔƆ  ای
ÔزŊ ×Ɔ ŘÔ Ò̋ ɚ ŝÒ ɪ śʅŊ ÔƆ ،Ś Õƍ ِمŊ ÔƆ ŝ ×Ƙ

ŘÔƓروا ِŐÔƌŚɽ Ś Õƍ ِدŊ ØƆ ای
ŘÔƓŊ ×Ɔ Ôزӹ×Ƌ Õŋ Ø̎˖ ÔƆ ،Ś ÕƍِمŊ ÔƆ Ôӹ ×Ʃ
ŝʈŊ Ô͈ Ôƍ

ÔزŊ ÔȜٓآŏǇ řØƔŏÕ̞ Ϡ ×Ɩ



فصل اولّ
نهادها

٣



درس اوّل

٤

Ŋɶ سӐӒ ی śÔƕŊ ÔƤ ×بŊ Õː Òɚ

 ÖشŚÓɟ ś×ƕ Ôافŏȃا Ôن ازŊӗŎÔƆӹÙƋ ایŎǠ .دŚ×ƍ ŘØƓӐɶ اŚʹ و ŎØƆ Ôوز ŝʈ ŝÒ δ Ôː ÔƦ دŊ×Ɔ ،دŚ×ƍ ی ÔŏØ˕ ØƈŊÙƆ یŊ×ː Øƈ Ôز Ôروز
.ŎÔƆŎ Öǂ ŝʈ سӐӒ وارد ×ŋØ˒ ÕƈӹÕƋ و Ř Ô͕ Ôƍ Ŋ×Ɔ ان، آٓرام و ÔزŚɽٓآ ÖŐÔƌدا .ŎØː Ǆر ŝʈ

 ŝǔӹÙƋ الŚƫم و اӐǂ ،Ŏ Öǂ ŝʈ سӐӒ وارد śÒɧ ی ÔزŚɽٓآ ÖŐÔƌدا ŏ  ̫Ŋ×Ɔ د. اوŚ×ƍ دهŊ Õː Ø̎ƌس اӐӒ ӝ رŊӗ ÔزŚɽٓآ



٥

Śد  Ôƫ وهӹÓɝ ӝ دارد وӹ×Ƌ ÕŋÒɚŊÙƆ ŗ ÔƤدا Ôاز ŝÓ δÔƆر ÔŎ ÔȜŊӒ ś͵͒ ÕɁ ŖØƆ Ŋ ÕƆ ÕŋǄاŚ Ôƫ ŝʈ ŖØƆ ŏ  ̫ Ôر ازŊӗ ÔزŚɽٓد. آӹÒɝ ŝʈ
 Ŋπ Öǚ Ôاز ، ÔӹØƋ Ôŏȡ یŊʲ śّ Ù˽ ×Ɗ» : ÕŋÔΆÓ ɢ رŊӗ ÔزŚɽٓآ ،Ŏ Ôː Õӱ̌ Ö̒ Ôƌ ŝ˄وӹÓɝ ÕرتŚǧ ś×ƕ Ŋʲ śّ Ù˽ ×Ɗ ی śϏˊ ŝÕs Õȼد. وŏØ Ó̞Τ ×Ɔ ارӹÕȿ

Ř؟»  Ø̋ Ô˒ Òɚ اŎ Øː Ùƈ د راŚ Ôƫ یŊʲ ÖŐǈӹÙƋ ÔōǆŊÙƆ Ř Ø̋ ÔƈاŚ Õƍ ŝʈ śÔƕŚÓΩ ÙƤ ŎØː ØƈŚÓΩ ×Ɔ و ŎØː Ô˒ Ò ɚ ӹÒ Χ ÔȺ ŘʿاŚ Ôƫ ŝʈ
Ŏه ی ӹÓɝ ŏʷوه  Ôː ØƈŊπÔƞ .Ŏ Ôː Õӱ ÖǂŚ Ôƍ ŝØƘŊʲ śÓɧӹ×Ƌ د را رویŚ Ôƫ دŊϞÔ ˠ Ö̎ Ø̟ ÙƆ و ŎÔƆدӹÒɝ ŚÓɟو ÕŋÔΆÓ ɢ ،دŚ Ôƫ وهӹÓɝ ӝ Ŋʲ śّ Ù˽ ×Ɗ

 .ŎÔƆدŚ×ƍ دهӹÒɝ رهŊ Öǂا ŊÔƆاد داӹÔȿو ا Ŋʲ śαّ ×ˮɺ ،Ŋʲ ×بŊ Õː Òɚ ،śÔƕŊØƆرا ś×ƕ Ŋʲ وهӹÓɝ .ŎÔƆاŚ Ôƫ Ŏ Ôː Τ ×Ɔ آٓن را
 ،Ŋʲ ×بŊ Õː Òɚ ،śÔƕŊØƆرا ӝ دŚ ×ƫŚɽ ×ŋɚŊ͈ɽ ی śϏˊ ŊØƆٓآ» : ÕŋÔΆÓ ɢ د وӹÒɝ ӹ ّÒ Χ Ö̌ Õƌ ان ÔزŚɽٓآ ÖŐÔƌدا Ôر ازŊӗ ÔزŚɽٓآ

؟»  ÕŋǄده اŊ Ố Õ̊ Ǆا ŗ×ƆŊ ÕȺ Ŋπ Öǚ ایӹ×Ƌ Ŋʲ śαّ ×ˮɺ و
Ś̱Ô˵ɺص  Ŋʲ śαّی  ×ˮɺ و   Ŋʲ ×بŊ Õː Òɚ  ÔاغŏǇ  ś×ƕ  ÕŋǄا  ŏÕ˕Ϡ ×Ɩ  ،ŏØ˕ÔƦ»  : ÕŋÔΆÓ ɢ اوّل،  ӹÓɝوه  Ŏه ی  Ôː ØƈŊπÔƞ

 «.ŘØƓوӹ×Ƌ نŊɶدŚ Ôƫ
Ŏه  Öǂ  śÕ˟ ÖǄŚ Ôƍ  ŝ ×s ǄŊ Ôː ɸ Ŋب× Ŋʲی  Õː Òɚ ŊÔƆم   ،ŝǔرŊ ÔȺ Ŋب×  Õː Òɚ  ӹÔƩٓآ  ӝ» : ÕŋÔΆÓ ɢ  ،ӹÓΧ ØƆد ӹÓɝوه  Ŏه ی  Ôː ØƈŊπÔƞ

 «.Ř Ø̋ ÔƈاŚ Ô˵ ×Ɗ را Ŋʲ آٓن Ř Ø̋ ÔƈاŚ Õƍ ŝʈ Ŋɶ śÒɧ ÕŋǄا
 ŖπÒ ɰ  ŝδØː ÔƦ  Ŋɶ  ś×ƕ  ŎÔƆاŚ Õƍ ŝʈ  śÒɧ  ÕŋǄا Śب×  Ôƫ  ÕŋǄدو  Ŏ Ôː ÔƈŊɶ Śب×  Ôƫ Ŋب×  Õː Òɚ» : ÕŋÔΆÓ ɢ Ŋӗر  ÔزŚɽٓآ
 ŎØː ÔΆʀ ب× وŚ Ôƫ یŊʲ ×بŊ Õː Òɚ Ř Ø̋ ÔƈاŚ Õƍ ŝʈ ŝØƘŊʲ راه śÙƳ Ôاز ŎØː ØƈŚÓΩ ×Ɔ و ŎØː Ô˒ Ò ɚ ŚÓɟو ÕŋÔΆÓ ɢ Řʿ Ŋ×Ɔ ś ÕΓ Ø̊ Õȼد Ŏ Ôː ÙƦ ӏŊƤ ،Ŏ Ôː Òɚ

Ř؟»  Ø̋ǄŊ Ôː Ö̎ ×ƌ را
 Řʿ ب× راŚ Ôƫ ×بŊ Õː Òɚ» : ÕŋÔΆÓ ɢ Ŋʲ وهӹÓɝ Ôاز ŝÒ δ ØƆ ه یŎ Ôː ØƈŊπÔƞ .ŎÔƆدӹÒɝ ŚÓɟو ÕŋÔΆÓ ɢ Řʿ Ŋ×Ɔ ان ÔزŚɽٓآ ÖŐÔƌدا

 «.Ř Ø̋ Ô˒ Òɚ ŝʈ ×بŊ Ôˮ Õ̝ Ôƈا ،Ŋʲ ӹÕƋ Óرگ Ôӹ×Ƌ Ŋ×Ɔ ÕرتŚ Ö̓ ɼ ی وӹÒΧ Ố ϊˊ Ôاز ŐÙƌ ، ÕŋǄدو Ŏ Ôː ÔƈŊɶ
 ŎØː Ô˒ Ò ɚ ŝʈ ӹÒ Χ ÔȺ ӏŊƤ .ŎØː ʴد ŝʈ ÔōǆŊÙƆ ŝÕs Ǆӝ ś×ƕ و ŎØː Ô˒ Ò ɚ ŝʈ ӹÒ Χ ÔȺ ×بŚ Ôƫ śÒɧ Ŋπ Öǚ ӹ×Ƌ řØƔӹÔȿٓآ» : ÕŋÔΆÓ ɢ رŊӗ ÔزŚɽٓآ
śÔƕŊ ی ӐӒ ӝ ŖÙƤŚÒɟس  ÔƤ ×بŊ Õː Òɚ ŖØƆ و Ř Ø̋ Ô˒ Òɚ ś ّØ˟ ϠÕƖ دŚ Ôƫ سӐӒ ایӹ×Ƌ را Ŋʲ ×بŊ Õː Òɚ řØƔا Ř Ø̋ ÔƈاŚ Õƍ ŝʈ śÔƕŚÓΩ ÙƤ

Ř؟»  Ø̋ ÖǄŊ×Ɔ śÕ˟ ÖǄدا



١ــ بچّه ها در گروه گفت وگو کردند و پيشنهاد خود را روی تخته ی کلاس نوشتند. 
٢ــ بهتر است به سراغ کتاب ها و مجلّه های مخصوص خودمان برويم.

٣ــ همه ی مطالب موجود در رايانه برای ما قابل استفاده است. 
٤ــ................................... 

درست، نادرست

نگاه كن و بگو

٦



واژه سازی

اين کلمه ها را بلند بخوان.
روزنامه، رايانه، مجلّه، کتاب خانه، ساده، تازه، نماينده، ستاره 

حالا جمله های زير را بخوان.
 ما امسال دوستان تازه ای پيدا کرده ايم. 

 ما می توانيم کتاب خانه ای کوچک برای کلاسمان درست کنيم. 
 آموزگار برای هر گروه نماينده ای انتخاب کرد. 

به کلمه های زير، خوب نگاه کن.   

 هم..................
 هم.................

همکلاس  هم + کلاس

همفکر   هم + فکر

همگروه    هم + گروه

بياموز و بگو

حالا تو بگو

٧



 ديروز، مجلّه..... خريدم. 
 خاطره......  برای دوستان خود تعريف کردم. 

 بهتر است برای پاسخ دادن به هر پرسشی، لحظه...... فکر کنيم. 

کلمه،  آن  با  بايد  يک ديگر  کمک  به  گروه  هر  اعضای  می دهد.  کلمه  کارت  گروه يک  هر  به  آموزگار 
جمله ای خنده دار و زيبا بسازند و آن را برای ديگران بخوانند. 

بازی، بازی، بازی

حالا تو بگو

٨



بخوان و حفظ كن
Ŋر Ŋ×Ɔŏϣʆن ØƆنŊ ×Ɔŏϣʆ رŊ ØƆ

ŘÔƓŊ ×Ɔŏϣʆ Ŋر  ØƆ  řʄ
ӹÔاوان ȿ  řÔ˼ǆ  Ř ØƓŚÓɟ
ӹÔاوان ȿ  Řʿد  ÕتŎÔː Ùƈ
ŎÔː ɸŏÔ˕ʴ  ŝÕˢǄدو  řʄ
ŗÔȺŊ ÔȜ ÖشŊ ×ː ɸ  řʄ   Ôاز

ÔŔØ Ɛ  ŏ ÖǇ ŝÔˢ Ø˒ ς Øƞ سŊ ّ×ː Ȟ 

ŘÔƓŊ Øː ×ƈ  ÖشŚ Ôƫ و   Ŋ ÔƆدا
ŘÔƓŊ ×Ɔ Ôز   ŝ ×Ƙ  śÒɧ آٓن    Ŋ ×Ɔ
ŘÔƓداŎÔː Ùƈ Ŋر  ØƆ  řʄ
ŘÔƓŊ ØƆ Ôز   ŝ ×Ƙ و  Śǉد    Ŋ ×Ɔ
ŘÔƓŊ ×Ɔŏϣʆ Ŋر  ØƆ  řʄ

٩



درس دوم

 řØ˞ ɲای اوӹ×Ƌ Ŏ Ôː ÕӱǂاŚ Ôƫ ŝʈ دمŏɻ .دŚ×ƍ هŎ Öǂ مŊπÕƞ ه ÔزŊÕƆ ،Ŏ×ˮ̐ɼ ŝØƘŊ ّ Ôː ×ƈ رŊӒ .ŎÔƆدŚ×ƍ لŊƤ ÖشŚ Ôƫ رŊ Øː ×̎ƌ Ŋɶ ی śαّˮɺ دمŏɻ
ŊØːط ӹÙƋ ازÔ آٓب× Ś×ƍد. ŎϞʆی ŎÙƆ Ŋ×Ɔر  Ʀ ÔضŚƫ .دŚ×ƍ هŎ Öǂ ŝÔƘŊ ÔȜاӹ ÙƩ Ŏ×ˮ̐ɼ .Ŏ Ôː ÔƈاŚ Ô˵ ×Ɗ Ŏ×ˮ̐ɼ řØƔا ӝ ÕŋȞŊπ ×Ƽ ś×ƕ را ÔزŊπÔƞ رŊ×Ɔ
ÕŌ×ƈ ازŏɻ Ôدم  ŏ ÖǇ و ŝÔs Øƈ ŏØ ˕ ÖǄ Ŋ×Ɔ ŏ ÔΉÔƐ Ŏ Ôː ÙƦ .ŎÔƆار دادӹÕȿ ÔضŚƫ رŊ Ôː Òɚ ،ŎÔƆدŚ×ƍ آٓورده śÒɧ را ŝδӗӹُÙƋ یŊʲ انŎμӗ ÖشӝŊɶ و

 .ŎÔƆدӹÒɝ ŝʈ ŝØƘاӹØƋ ÔŎÙƆ
و  ӹÒɝد   ӹ ّÒ Χ Ö̌ Õƌ  ،ŎÔƆدŚ×ƍ ӹÒɝده  ˊŊӓςری  و   ŖπÒ ɰ  Ŏ×ˮ̐ɼ  řÕ˞ ÔƤŊǂ  ӝ  śÒɧ  ŝÔƘŊ Ò̌ɞ ˊśϏ ی   Ôاز  ÕŋȞŊπ ×Ƽ اŊɶم   ، ÔزŊπÔƞ  Ôاز  Ŏͦ×Ɛ
ŘØƓŚ و  Öǉ ŝʈ ŏ×˕ÔƦ Ŋ×Ɔ ӹÓΧ ØƆد ŖØƆ لŊƤ Ôاز ،ŘØ̋ Øƈٓآ ŝʈ Ŏ×ˮ̐ɼ ś×ƕ ÔزŊπÔƞ نŎÔƆاŚ Ôƫ ایӹ×Ƌ ŝÕs Õȼو . ÕŋǄاŎ ÔƤ ی śÔƕŊ ÔƤ Ŏ×ˮ̐ɼ» : ÕŋÔΆÓ ɢ

 «.Ř Ø̋ ʴŎ×Ɔ مŊ×ˮ ÔƊا Óرگ Ôӹ×Ƌ ب× وŚ Ôƫ یŊʲرŊӒ Ř Ø̋ ÔƈاŚ Õƍ ŝʈ ،یӹÒΧ Ố ϊˊ Ŋ×Ɔ
 ÕŌّÕȼد Ŋ×Ɔ řʄ» : ÕŋÔΆÓ ɢ د وӹÒɝ ÖشӝŊɶ ś×ƕ ی روŎϞʆ ،ŎÔƆŎ Öǂ ŝʈ ×رجŊ ÔƤ Ŏ×ˮ̐ɼ Ôاز ÖشӝŊɶ ر وŎÙƆ Ŋ×Ɔ یŎϞʆ śÒɧ ŝʈŊӘÔ˒ ʴ
ŚاŎÔƆن  Ôƫ ÔزŊπÔƞ ایӹ×Ƌ دمŏɻ دمӹÒɝ ŝʈ ӹÒ Χ ÔȺ ś Ö̌ Ø̟ πˊ řʄ .دŚ×ƍ ×ŋɚŊ ×Ƥ ن اوŊ Ôː Ô˰ǆ .دادم ÖشŚÓɟ ÔزŊπÔƞ ÖŐØ̟ ÙƆ یŊʲ Õŋ×˒ ˰Ǥ ś×ƕ
و   śÔƕŊØƆرا  ،ŝ ÖǔŊ ّṌ ÔƐ ӹÕȿآٓن،   Öش ÔزŚɽٓآ ӐӒس Ŋʲی   Ŋɶ śαّˮɺ ی   Ŏ×ˮ̐ɼ  śÒɧ  ŘÕ̋ Ô̎ƌدا ŝϒÔƞ Ŏ؛  Ôː Øƈٓآ ŝʈ  Ŏ×ˮ̐ɼ  ś×ƕ  ŝ ×s ʴ ÔŎɶ  ŘǏاŏɻ و 
 ŝÒ δ ØƆ ӝ ŎʲاŚ Ôƫ ŝʈ Řɥد Řʿ řʄ !نŊ ×Ƥ ӝŊɶ .د داردŚ ×ƫن وŊӒدŚÒɟ ایӹ×Ƌ ÔŏØ ˕Ôƈ ŝ×ƘŚ Ôƫ ی śÔƕŊ ÔƤ ×بŊ Õː Òɚ Ŋ ×Ƥ آٓن ӝ .دارد ŝǔŊّӓȞ

 ŘÔ̋ Òɚ ÕŋÒɚŏ ÖǇ Ŋʲ سӐӒ řØƔا Ôاز
 Ŋ ×Ƥ آٓن  śÔƕŊ ی  ÔƤ ×بŊ Õː Òɚ  Ôاز و 

 «.ŘÔ̋ Òɚ Ŋده  Ố Õ̊ Ǆا
 ś×ƕ Ŏی  Ôː Ô˰ ×̝ɚ ŎÙƆر،  و   ӝŊɶ
 Ôفŏȃ ś×ƕ Řʿ Ŋ×Ɔ و ŎÔƆد Ôی زŎϞʆ

.Ŏ Ôː Õ˒ Ôȼر śÔƕŊ ÔƤ

 Ŋɶ ی śαّˮɺ Ŏ×ˮ̐ɼ

١٠



۱ــ کار بنّايی مسجد تازه شروع شده بود.   
۲ــ چند نفر با شيرينی و شربت از مردم پذيرايی می کردند.    

۳ــ مردم فقط برای نماز خواندن به مسجد می آيند.    
۴ــ.....................................   

درست، نادرست

نگاه كن و بگو
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بياموز و بگو

با حوصله يعنی، …………

با حجاب يعنی، …………

با ادب يعنی، ……………

……… يعنی، کسی که سليقه دارد.

نشانه ی (و) در کلماتی مانند:
 آموزگار، گروهی، صورت، صدای (او) می دهد. 

در کلماتی مانند: برويم، نوشته، روان، صدای (وِ) می دهد. 
در کلماتی مانند: خود، تو، دو، صدای ( اُ) می دهد. در کلماتی مانند: بخوانيم، خواهش، خواهر، 
صدايی ندارد. در ترکيب های مانند: پدر و مادر، دست و پا، بيست و يک، صدای ( اُ) می دهد.اين 

ويژگی نشانه ی (و)  را در خواندن شعرها و املای اين گونه ترکيب ها بايد رعايت کرد. 
اکنون شما چند نمونه از اين ترکيب ها را پيدا کن و بگو.

بخوان و بينديش «چغندر پر برکت» را به صورت نمايش در کلاس اجرا کنيد. 

واژه سازی

بازی و نمايش

باسواد يعنی، کسی که سواد دارد. 
باخبر يعنی کسی که از چيزی خبر دارد. 

باارزش يعنی، چيزی که ارزش دارد. 
بادقّت يعنی، کسی که در هر کاری دقّت دارد.

حالا تو بگو

١٢



چغندر پُر برکت
يکی بود، يکی نبود، غير از خدا هيچ کس نبود، پيرمرد و پيرزنی با دو نوه ی کوچکشان در مزرعه ای زندگی 

می کردند. پيرمرد هر سال در مزرعه اش چيزی می کاشت. آن سال هم تصميم گرفت چغندر بکارد. 
پيرمرد و پيرزن و نوه هايشان مثل هر سال، زمين را آماده کردند و تخم چغندر را پاشيدند. چيزی نگذشت که 

مزرعه سرسبز شد و برگ چغندر ها بزرگ و بزرگ تر شدند. 
يک روز پيرزن خواست آش چغندر بپزد. پيرمرد گفت: «همين حالا می روم و برايت يک چغندر رسيده 

می آورم.» 
پيرمرد به مزرعه رفت و چغندری را انتخاب کرد. بعد هم برگ های آن را گرفت و کشيد امّا چغندر بيرون 
نيامد. پيرمرد که خسته شده بود، پيرزن را صدا کرد. پيرزن آمد. پيرمرد برگ های چغندر را گرفت. پيرزن شال 

بخوان و بينديش

١٣



کمر پيرمرد را گرفت. با هم کشيدند و يک صدا خواندند: «چغندرک، چغندرک، آی شيرينک، بيا، بيا. بيرون بيا. 
از دل خاک بيرون بيا. با يک تکان، با دو تکان، با سه تکان،...».

امّا فايده ای نداشت. چغندر از خاک در نيامد که نيامد. پيرزن، نوه هايش را صدا کرد. نوه های پيرمرد و 
دامن  پسرک  گرفت.  را  پيرمرد  کمر  شال  پيرزن  گرفت.  را  چغندر  برگ های  پيرمرد  آمدند.  آن ها  کمک  به  پيرزن 
مادربزرگش را گرفت و دخترک گوشه ی کُت برادرش را. کشيدند و کشيدند و يک صدا خواندند: «چغندرک، 
چغندرک، آی شيرينک، بيا، بيا. بيرون بيا. از دل خاک بيرون بيا. با يک تکان، با دو تکان، با سه تکان، با چهار 

تکان،...». 
چغندر بالاخره از خاک درآمد. از آن طرف پيرمرد و پيرزن، پسرک و دخترک به زمين افتادند امّا وقتی 
چشمشان به چغندر افتاد، از خوش حالی فرياد کشيدند: «وای، چه چغندری، شيرينکی، چه قدر بزرگ، چه قدر 

بزرگ،... چه قدر...بزرگ...!» 
زودتر از آن که فکرش را بکنيد، سر و کلّه ی همسايه های پيرمرد و پيرزن پيدا شد. همه از ديدن چغندری به 

آن بزرگی تعجّب کرده بودند. 
آن روز، پيرزن يک ديگ بزرگ آش چغندر پخت و آن را ميان همسايه ها تقسيم کرد؛ چه آش خوش مزه ای! 

چه چغندر پر برکتی! 

درک و دريافت  
۱ــ پيرمرد و نوه هايش چگونه توانستند چغندر را از دل خاک بيرون بياورند؟    

۲ــ چرا چغندر اين قصّه پر برکت بود؟    

١٤


